
 

 
 

هاي دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست واکاوي چالش
 کیفري ایران

 جلال جعفري         *** طاهره عابدي تهرانی              **             مهدي جوهري *

   06/09/1395 پذیرش: تاریخ   08/08/1395 تاریخ دریافت:

  چکیده
ها دلالت دارند، در  اند، بر برابري خونبه عقیده بعضی از فقیهان معاصر، روایاتی که در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده

دهند و تنها قرآن کریم نیز شاهد و گواهی بر نابرابري وجود ندارد بلکه اصول و قواعد کلی اسلامی نیز بر برابري دلالت می
سوره مبارکه نساء است. قرآن کریم در این آیه، در عین این که به مسأله  92اي که در قرآن به مسأله دیه پرداخته شده آیه یهآ

پردازد، در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از دیه می
کند که قول به نابرابري دیه زن در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت میطرف دیگر، تساوي زن ومرد 

مقرر  1392و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدي در قانون مجازات اسلامی مصوب 
، این اقدام در قانون ه بوددر دیه زنان صورت گرفت حکممشابه این 1387مصوب در قانون بیمه شخص ثالث شده که سابقاً 

 ولی کامل نیست چون هنوز دیه زن و مرد به صورت برابر متعین نشده شود جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیابی می
سقف در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا «است؛ این مقرره به این صورت تصویب شده است: 

نظر به ادله اشاره شده و با توجه به اینکه تفاوت دیـه زن و  ؛ »شود.هاي بدنی پرداخت میدیه مرد از صندوق تأمین خسارت
مرد به طور صریح در قرآن کریم نیامده و نیز مخالفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصل عدالت قضایی و کرامت 

قانون مجازات اسلامی مصوب  554برآییم. با این اوصاف، همانطور که قانونگذار در ماده  انسانی، باید درصدد رفع این چالش
هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی) را بر مبناي نظر حکومتی ولی فقیه برابر قرار دیه مسلمان و غیرمسلمان (اقلیت1392

رود کـه یـک   قضایی و کرامت انسانی اینگونه انتظار می داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضاي عدالت
  مقرره قانونی جهت برابري تدوین شود.

  
  زن، دیه، برابري، حقوق ایران، فقه امامیه.واژگان کلیدي: 

                                                
 .البرز معاون اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استانقوق خصوصی و حدکتري  *

 مسئول)استادیار گروه حقوق، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران (نویسنده  **
 عضو هیئت علمی گروه حقوق واحد ملارد دانشگاه آزاد اسلامی ملارد ایران ***
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  مقدمه
یکی از مسائل بحث برانگیزي اسـت کـه   » برابري یا نابرابري دیه زن و مرد«مسأله 

گرفته است. بر اساس فتواي مشهور فقها، دیه امروزه در جوامع بشري مورد توجه قرار 
زن نصف دیه مرد است و در جراحات بر این باورند که زن و مرد تـا یـک سـوم دیـه     

شود. قانون مجازات اسلامی نیز بر اسـاس فقـه   برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف می
 ـ    ر خـلاف  امامیه و نظر مشهور را تأیید نموده است و در مقابـل، گروهـی از فقیهـان، ب

اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست و معتقدند اگر مشهور، بر این عقیده
تـوان در  هـا یکسـانند پـس نمـی    زن و مرد در حقیقت انسانی، استعدادها و توانمنـدي 

پرداخت دیه آنان، تفاوتی قائل شد. قائلین به تساوي دیه زن و مرد براي اثبـات سـخن   
  کنند.قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد میخویش به اطلاق آیات 

پردازیم و سـپس بـه مبـانی    در این مقاله ابتدا به تعریف لغوي و اصطلاحی دیه می
دیه، حکم دیه در قرآن، نظر فقهاي امامیه معاصر و در نهایت به بررسی نظـام حقـوقی   

  ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.

  معناي لغوي دیه - 1
و » واو«بوده که پس از حـرف  » ودي« در اصل» دیه«اند واژه ل لغت گفتهچنانکه اه
شده است و به هنگام جمع » دیه« به جاي آن در آخر کلمه تبدیل به» هاء« اضافه کردن

   1شود.گفته می» دیات«
رود. یعنـی  این کلمه از نظر لغوي مصدري است که به معناي اسم مفعول به کار می

رود، دیه نیز که به کار می» آفریده -مخلوق«به معنی » آفرینش -قخل«همانطور که واژه 
  2،»شـود آنچه که ادا مـی «است به جاي اسم مفعول یعنی » ادا کردن«در حقیقت به معنی

                                                
؛ »الدیۀ: واحدة الدیات و الهاء عوض من الواو، و تقول و دیـت القتیـل ادیـۀ دیـۀ اذا اعطیـت دیتـه      «. 1

  .2521، ص1368الجوهري، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح، تحقیق: احمد الغفور عطارد، تهران، امیري، 
 (دیۀ) تسـمیۀ  المال (دیۀُ) اذا اعطی ولّیه المال هو بدل النفس... سمی ذلک (بدیه) ودي القاتل القتیل«. 2
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شـود،  البته به معنی آن خاص شده و تنها به مالی که در مقابل تلف نفس پرداخـت مـی  
انـد  زبان عربی براي دیه ذکـر کـرده   معنایی که عمده کتب لغت در1شود.اطلاق دیه می

در زبـان  » 4خونبها«که مترادف با لغت » 3بدل النفس«و یا » 2حق القتیل«عبارت است از: 
  شود.فارسی می

  معناي اصطلاحی دیه - 2
شود و از جانب کسی کـه  در فقه و حقوق اسلامی، مالی که بدل نفس محسوب می

حـق قصـاص بـه ولـی دم پرداخـت      مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسـقاط  
شـود. یکـی از اقسـام دیـه     شود، به فارسی خونبها و در نزد عوام پول خوانـده مـی   می

پرداختـه،  بهاي انسان بوده و آن مبلغی بوده که قاتل بـه خـانواده مقتـول مـی    5»ورگیلد«
هـا در   هـاي ژرمنـی از جملـه در دوره آنگلوساکسـون    پرداخت ورگیلد در همه فرهنگ

و فرانسه وجود داشته است. در قـوانین ابتـدائی و قـرون وسـطائی نیـز دیـه        انگلستان
غرامتی بوده است که تبهکار با خانواده او براي جلوگیري از قصاص، بـه  6»کمپزیسیون«

   7.پرداخته استمجنی علیه یا خانواده او می
خونبها یا همان دیه به حسب اختلاف زبان مردمی که در نقاط مختلف کـره زمـین   

                                                                                                              
فیومی، احمد بن محمد بن علی؛ مصباح المنیر، جلد دوم، بیروت، المکتبـه  ؛ »بالمصدر و الجمع(دیات)

  .654العلمیه، بی تا، ص
مالأ یدفع الی اولیاء سمی دیۀً، و انّما خص بمـا یـودي بـدل     الدیه ما یودي، و ما کان القتل یوجب«. 1

  »لانّ الاسم یشتقّ لتعریف بالتخصیص و لاطردونه. النفس دون غیرها من المتلفات،
  .383ه.ق، ص 1408ابن منظور لسان العرب؛ جلد هشتم،دار الحیات التراث العربی، بیروت ،. 2
  .654نیر، پیشین، صفیومی، احمد بن محمد بن علی؛ مصباح الم. 3
، 1376دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران با همکـاري انتشـارات مـدین،    . 4

  .614ص
5. Vergild 
6. Composition 

  دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، همان.. 7
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 Blood"هاي مختلفی نامیده شد. قبائل انگلیسی مال مزبـور را کردند به نامندگی میز
Money" نامنـد و  مـی » الدیـۀ «و » الارش«و » العقل«نامیدند و اعراب جاهلی آن را می

  قرآن کریم نام دیه را براي این مال برگزید.

  در بیان مبانی دیه - 3
هر کس کـار بـدي   ». «1یعمل سوءاً یجز بهو من «فرماید: خداوند در سوره نساء می

این آیه شریفه در حقیقت یکی از قواعد و » شود.انجام دهد، در مقابل آن کیفر داده می
باشد. مراد از مبانی دیه همان اصولی است که عقلاً مبانی احکام جزایی از جمله دیه می

اصـل و مبنـاي عقلـی یـا     نمایند که در این گفتار به چند براي لزوم دیه بدان استناد می
  شود.شرعی دیه پرداخته می

  اصل نظم عمومی 3-1
نظم عمومی آن است که مصالح عمومی یک جامعه اعم از حاکمیت یـک قـانون و   

هاي دینی و اخلاقـی و سیاسـی و اقتصـادي در آن تـأمین شـده باشـد و       تحقق اندیشه
فرماید: از اصول عملیه می شیخ انصاري در این باره2اختلالی در آنها وجود نداشته باشد.

توان استفاده کرد نه در اثبات نفس مشهود. براي تصحیح اسباب مشهود به مانند بیع می
به دو دلیل ما در صورتی که نتوانیم از اصول عملیه در مورد فوق استفاده کنیم به وجود 

   3.نظم عمومی) خواهد بود( آمدن حرج عظیم و اختلال نظام
گویـد شـاید آنچـه در    یت ید که سائل در آن تردید کرده و میهمینطور درباره حج

توان آن کالا را از او خریداري نمود، دست کسی است مال دیگري باشد در نتیجه نمی

                                                
  .122قرآن کریم، سوره نساء، آیه . 1
  .255-252، صص1377سهامی انتشار، چاپ اول، کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، جلد سوم، شرکت . 2
، 1419انصاري، شیخ مرتضی؛ فرائد الاصول، تحقیق لجنه التحقیـق، مجمـع الفکـر الاسـلامی، قـم،      . 3

 .265ص
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فرماید: و لم یجز هذا لما فلم للمسلمین سوق، اگر فروش کالائی که (ع) می امام صادق
(که معاملات آن صحیح باشد)  يدر تصرف اشخاص قرار دارد، مجاز نباشد، دیگر بازار

  براي مسلمانان باقی نخواهد ماند.
(حقوقی) مدنظر قـرار گرفتـه کـه بـا      در روایت اخیر نظم عمومی بخشی از جامعه

  یابد.(اماره ید) اختلال در آن راه می توجهی به یک حکم حقوقی و فقهی بی
مطلق) اراده و ( اي براي محدود ساختن آزادينظم عمومی در جوامع مختلف وسیله

حاکم ساختن قواعد حقوق بر اعمال ارادي است. نظم عمومی در تمامی جوامـع ثابـت   
کنند، ماند و در این راستا ابزاري که اشخاص براي تجاوز به این قواعد انتخاب مینمی

  همیشه یکسان نیست.
کنند: نظـم عمـومی مـدلول    چنین اظهار می1برخی از حقوقدانان درباره نظم عمومی

مقرراتی است که قوام و بقاي ذات و حیثیت منافع یک ملت به حمایت از آن مقـررات  
   2.بستگی دارد خواه در امور داخلی یک کشور باشد خواه در روابط بین المللی

توان نتیجه گرفت که هرگاه مصلحت از تمام آنچه درباره نظم عمومی گفته شد، می
خاصی باشد، تعدي و تجاوز به آن موجـب   عامه مردم براساس قوانین در اجراي قانون

اختلال در نظم عمومی شده و موجب هرج و مرج در جامعه خواهـد شـد. مثـل آنکـه     
آحاد مردم براي گرفتن حق و حقوق خود بدون ترافع نزد قضاوت عدل، خود شخصـاً  
اقدام به اخذ حق خود از مدعی علیه نمایند. در بحث دیه نیز اگر کسی موجب صـدمه  

بر دیگري شود و قانونگذار حکم قصاص و یا دیه ننماید، نظم عمومی دچار  جسمانی
اي از قتـل و جـرح و ضـرب وجـود     اختلال و نابسامانی شده و دیگر نیروي بازدارنده

نخواهد داشت. بنابراین با تشریع قصاص در قتل عمد و دیه در قتل شبه عمد و خطاي 
ان و غیر آنها) محقق خواهد شد و (مسلمان محض، در حقیقت اصل نظم عمومی جامعه

  شود.مطلوب ما که لزوم تادیه خونبها باشد، ثابت می

                                                
1. Order public 

  .717، ص1378جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، . 2
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  اصل عدالت 3-2 
شـناخته و بـراي اسـتقرار آن    عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خـود مـی  

تلاش کرده است. مشاهده طبیعت و اندیشـه در خلقـت و تـاریخ رویـدادها انسـان را      
نظمی حکم فرماست و هرچه در راستاي این نظـم طبیعـی    متوجه ساخت که بر جهان

    1.باشد، درست و عادلانه است
عدالت آن است که حق هر صاحب حقی را از شخص زورمند گرفته و به صـاحب  
آن اعطاء نماییم و هرچیزي را در جایگاهی که شایسته آن است قرار دهـیم. گرچـه در   

ري و عدالت اسـت لکـن آزادي در جهـان    ها آزادي و برابنظر حکیمان والاترین ارزش
حقوق محصور است، زیرا لازمه وجـود اجتمـاع، محـدود سـاختن آزادي هـرکس بـه       

هاي اجتماعی نیز، هدف اصلی حکومت و قانون رعایت آزادي دیگري است. در فلسفه
تامین برابري اقتصادي و اجتماعی است و آزادي، جـایی محتـرم اسـت کـه بـه هـدف       

  ران لطمه نزند.تساوي و حقوق دیگ
احکام شرعیه نیز دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه است که در افعال وجـود دارد و  

کند مگر به اعمالی کـه حسـن   عدالت خداوند از نظر عدلیه یعنی شارع مقدس امر نمی
  کند مگر از کارهایی که قبیح است.باشد و نهی نمی

نیـز از امـوري اسـت کـه عقـل،      بنابراین از دیدگاه عدلیه، جنایت بر نفس و عضـو  
کند و شارع اسلام نیـز از چنـین عملـی نهـی نمـوده و فاعـل را       مفسده آن را درك می

داند لذا در صورت بروز صدمه جسمانی فرد جانی باید کیفر مستحق مذمت و کیفر می
  و قصاص یا دیه را تحمل نماید.

ه و شـرع حرمـت   نتیجه آن که عقل، قبح قتل و لزوم جبران خسارت را درك نمـود 
  کند.نماید و جانی را مکلف به جبران میقتل و وجوب تدارك زیان حاصله را بیان می

                                                
حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر همدانی، دفتـر انتشـارات اسـلامی،    طباطبایی، سید محمد . 1

  .379، ص1375
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  اصل اتلاف 3-3
این قاعده در کتب قواعد فقه درباره اتلاف اموال مورد بحث و بررسی قـرار گرفتـه   

از است. اما مستقیماً از این قاعده در کتب قواعد درباره اتلاف و جنایت برنفس و کمتر 
هایی که در آنها آمده است، آن استفاده نشده است. لکن فقهاء با توجه به روایات و مثال

انـد، از  حکم به ضمان جنایتی چه با مباشرت صورت پذیرفته باشد یا با واسطه نمـوده 
توان نام برد. اتلاف بر نفس این رو اتلاف نفس را به عنوان یکی از موجبات ضمان می

(با واسطه) و این نوع ضمان از ضمانات غیرعقدي و  و یا به تسبیبیا به مباشرت است 
  از نوع ضمان قهري است.

توان بناي عقلاء دانست. زیرا همـان طـوري کـه در    مستند این اصل و قاعده را می
پیشینه تاریخی دیه هست، اقوام متمدن داراي نظام قانونمند، در صورت وقوع اتلاف و 

ضامن تدارك خسارت وارده جسمانی، با پرداخت غرامت  جنایت بر نفس، فرد جانی را
اند. در شریعت و فقه اسلام نیز این بنا و رویه مورد پذیرش قرار گرفته دانستهو دیه می

(ع)  است، در روایتی؛ درباره پزشکی که طبابت منجر بـه مـرگ مـریض شـده، از امـام     
قتل غیرعمـدي شـده،    پرسش شده است. ایشان طبیب را که شخصاً و مباشرتاً مرتکب

(اتلاف بالمباشره) و یا اینکه در روایتی آمده؛ کسی که میـان راه عمـومی    ضامن دانسته
(ع) او را ضامن دانسته که نوعی اتلاف  چاهی بکند و دیگري در آن افتاده و بمیرد امام

توان نتیجه گرفت که اصل اتـلاف اولاً  از مجموع آنچه گفته شد، می1.باشدبالتسبیب می
(ع) مورد تایید قرار گرفته شـده   و بالذات یک بناء عقلی است که با روایات معصومین

بایست به صورت کیفر قصـاص یـا   است. لذا طبق قاعده اتلاف، صدمات جسمانی می
  دیه جبران و تدارك شود.

  

                                                
بیـروت، داراحیـاء التـراث     ،43جنجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسـلام،  . 1

  .50، ص1981العربی، 
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  قاعده لاضرر 3-4
ترین قواعـد فقهـی اسـت و فقهـا عظـام و اصـولیین نیـز        قاعده لاضرر یکی از مهم

  اند.هاي متعددي در ارتباط با این قاعده نوشته رساله
ترین دلیل بر قاعده لاضـرر  یکی از منابع فقهی و ادله قاعده لاضرر که شاید اساسی

گردند و البته باشد که سایر ادله نیز به این دلیل باز مینیز محسوب شود، بناي عقلاء می
نیاز یرا ایشان با وجود روایات، خود را بیاند، زفقهاء نیز کمتر به این دلیل توجه فرموده

اند. اما از آنجایی که استناد به بناي عقلاء در بسیاري از فروع که بر از بناي عقلاء دانسته
گردند، تأثیر دارد، لذا ضروري است به بناي عقلاء نیز استناد شود، این قاعده متفرع می

ن و مالایضمن، قاعده غرور و ... نیـز  چنانچه بسیاري از قواعد فقه مانند قاعده ما یضم
باشند. بناي عقلاء در استنباط احکام نقش بسیار موثري را ایفـا  مستند به بناي عقلاء می

هـاي  باشد، قطعـاً روش کند و شارع مقدس، که خود از عقلاء و نیز رئیس عقلاء میمی
ام دهند که با اصول نماید. اگر عقلاء اعمالی را انجعقلانی را در احکام شرعی تایید می

تـوان آن را در  عقلانی هماهنگ نباشد یا با اصول عدالت سازگاري نداشته باشـد، نمـی  
داخل در حوزه بناي عقلاء دانست، بلکه آنها یک دسته اموري هستند که منشا دیگـري  

تـوان از مصـادیق بنـاي    ها را نمیها و عواطف بشري و .... دارند. البته آناز قبیل سنت
نماید باشد که به حسن عدل و قبح ظلم برگشت میهاي عقلانی میعقلاء، همان روش

و نیازي به امضاي شارع ندارد، زیرا شارع هرگز امري را که براساس عدالت باشد، ردع 
   1.دهدداند، مورد تأیید قرار نمیکند و همچنین امري را که مظهر ظلم و ستم مینمی

ه ظلم و ستم نسـبت بـه مـردم بلکـه نسـبت بـه همـه        مستند این قاعده رفع هرگون
باشد، و این امر اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان ندارد و اگر در برخی جانداران می
آمده است، دلیل بر این نیست که این قاعده » علی مومن« و یا» فی السلام« روایات کلمه

گیرد مورد بحث قرار می تنها براي مسلمانان است. همچنانکه بسیاري از قواعد فقهی که
                                                

، 1393هران، خرسندي، مرعشی، محمد؛ فقه پویا، مجموعه آراء و نظرات، گردآوري: الهام شریعتی، ت. 1
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ها شامل حال همه انسان» حقوق بشر« تنها اختصاص به دین اسلام ندارد بلکه به عنوان
  شود.می

توان گفت معناي این قاعده این است که هر ضرر و زیـانی  بنابراین به طور کلی می
و عنه است و این کنایه از وجوب تدارك و جبران ضـرر  که جبران نشود، حرام و مهنی

خسارت حاصله است، اعم از اینکه ضرر مالی باشد یا جانی، درست است که مثال ذکر 
شده درباره لزوم جبران زیان مالی است لکـن از بـاب اینکـه در روایـت علـت حکـم       
تصریح شده است و آن حضرت فرموده است انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار، این 

ساندن را ممنوع دانسته و تدارك آن را خود دلیل عامی است که هر نوع ضرر و زیان ر
   1.واجب دانسته است مالاً کان او نفساً

  قاعده نفی عسر و حرج  3-5
یعنی حرج در اصـل لغـت بـه    2.گوید: الحرج فی الاصل الاضیقابن اثیر در نهایه می

انـد حـرج   گوید: وقیل اضیق الضیق.) یعنـی بعضـی گفتـه   معناي ضیقاست و سپس می
است و همین معنا بیشتر از المنجد، المعجم الوسیط و اقرب المـوارد و  ترین تنگی  تنگ

شود. با توجه به این معنی، مراد از نفی حرج، نفـی ضـیق و   سایر کتب لغت استفاده می
تنگی است و مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که نباید فردي 

ر تنگنا قرار دهـد. حتـی خـود شـارع و     بر فرد دیگري عملی را تحمیل کند که او را د
قانونگذار نباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد و یـا بـر   

  امري که موجب ضیق و حرج باشد، صحه بگذارد. 
با عنایت به این معناي وسیع و کلی براي نفی حرج؛ هـر تنگـی و حرجـی ممنـوع     

مالی یـا بـدنی بـر کسـی وارد آورد و از      گردد و روشن است که اگر کسی خسارت می

                                                
، 1411مکارم شیرازي، ناصر؛ القواعد الفقهیه، جلد اول، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین، الطبعه الثالثه، . 1

  .21ص
 .121ه.ق، ص 1408ابن منظور لسان العرب؛ جلد هشتم،دار الحیات التراث العربی، بیروت ،. 2
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عهده خسارت وارده برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر 
شارع ممنوع است و ما نحن فیه نیز از مصادیق بارز همین امر اسـت. زیـرا جـانی کـه     

، مجنی خسارات بدنی بر مجنی علیه وارد آمده است چنانچه آن خسارت را جبران نکند
علیه در معرض ضیق قرار داده است پس جانی باید خسارت وارده را جبران کند چه از 

  راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه. 
بنابراین منظور از این قاعده این است که هرگاه تکلیف و حکم دشوار و مشقت بار 

مقداري زیاد باشد که  باشد، آن حکم ساقط است و مقدار و اندازه عسر و حرج باید به
تحمل آن عادتاً سخت و دشوار باشد. اگر دشواري در حدي باشد که غیرمقدور شود از 

  باشد.تحت قاعده لاحرج خارج است و از موارد تکلیف مالایطاق و غیرمقدور می
ما جعـل علـیکم فـی    «باشد از جمله این آیه: مستند این قاعده آیات و روایات می 

اوند در احکام دین اسلام حکم حرجی بـراي شـما مقـرر نداشـته     خد» الدین من حرج
من به دیـن پـاك و بـا گذشـت و     » بعث بالحنیفیه المسحه السهله«است و این روایت: 
  توان ذکر نمود.ام؛ را میآسان مبعوث گردیده

  . بررسی حکم دیه در قرآن کریم4
  است. سوره نساء در مورد دیه صحبت شده 92در قرآن کریم فقط در آیه

و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبـۀ مؤمنـۀ و   «
دیۀ مسلمۀ الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو فتحریر رقبۀ مؤمنۀ و 
ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیۀ مسلمۀ الی اهله و تحریر رقبۀ مؤمنۀ فمـن لـم   

  »رین متتابعین توبۀ من االله و کان االله علیما حکیما.یجد فصیام شه
در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسـی کـه بـا مسـلمین     
پیمان دارد از روي خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفـاره کـه آزاد کـردن بـرده     

ه را هم عموم مفسـرین  اي به خانواده مقتول پرداخت شود. شان نزول آیاست باید دیه
اي را به خیال اینکه همچنان کافر اند در مورد مردي است که شخص مسلمان شدهگفته
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(ص) ناراحت شدند و  (ص) رسید، پیامبر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر
در این آیه از قرآن کریم که از دیـه نـام بـرده    1آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد.

فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده اسـت. و  شده 
گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بـین زن و مـرد از لحـاظ    

و مـن  « مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر
در موردي است که کسی مردي را به قتل رسـانده   آمده و شان نزول آیه هم» قتل مؤمنا

تواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط بـه مـرد   بود ولی پیداست این نوع بیان نمی
بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار 

ینکـه قرینـه خاصـی    شود مگر ارفته باشد منظور فقط جنس مذکر و مؤنث را شامل می
دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص 

  . دارد
گوید در قرآن دیه به طور مطلـق و  صاحب تفسیر المنار، می سید محمد رشید رضا،

به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیـه کـه خـانواده    
اضی کند کافی است: ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین، و بدانگونه که مقتول را ر

معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حـال، اجمـاع   
مسلمین این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد است. 

  نیست. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد

  . حکم دیه زن از دیدگاه فقهاي معاصر امامیه5
باشـد.  هاي جدي در فقه اسلامی، در باب دیه، موضوع دیـه زن مـی  یکی از پرسش

                                                
ربیعه را که مسلمان شده بود شکنجه و آزار داده بود، بعدها نقل شده حارث بن یزید عیاش ابن ابی . 1

کرد که در محلی عیاش او را دید و با این پندار (ص) هجرت می حارث مسلمان شده و به سوي پیامبر
(ص) آمد و جریان را نقل کرد که آیه فوق  که همچنان کافر است او را به قتل رساند سپس نزد پیامبر

طباطبـایی،  ؛ 138، ص4-3و طبرسی، مجمع البیان،ج 332،ص5رضا، المنار، ج نازل شد، و محمد رشید
  .41، ص1375سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، 
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اند که دیـه زن، نصـف دیـه    تقریبا تمام فقهاي مسلمان جز تعدادي اندك، بر این عقیده
م دیـه برابرنـد و   ها نیز بر این باورند که زن و مرد تا یـک سـو  مرد است و در جراحت

اند که دیه زن شود. از فقهاي معاصر برخی اظهار نظر کردهبیش از آن، دیه زن نصف می
اي و گـواهی بـر   و مرد برابر است و براي اثبات نظرشان به قرآن کـریم کـه در آن آیـه   

دهـد،  نابرابري وجود ندارد و بر اصول و قواعد کلی اسلامی که مسـاوات گـواهی مـی   
برخی دیگر نیز معتقدند؛ برابري دیه زنان با مردان از لحاظ فقه اسلامی 1.انداستناد کرده

  تواند دیه زن را برابر دیه مرد اعلام کند.ایرادي ندارد و حکومت می
مسـأله حقـوق زنـان در     آیت ا... موسوي بجنوردي در این خصوص معتقد اسـت، 
اسـت و نظـر ایـن فقهـا     اسلام و اساساً فقه ما برگرفته از روش و نگرش فقهاي عرب 

اند، فرهنگ و تفکري که بـراي زن بهـاي چنـدانی قائـل     متأثر از فرهنگ جاهلیت بوده
دانیم آنهـا را بـه عنـوان حـق زن بـه      نیست و عمده مسائلی که ما جزو حقوق زنان می

شناسند و با توجه به اینکه جایگاه زنان در عصر حاضر با جایگاه زنان در رسمیت نمی
تواند طبق مصـالح عمـومی، دیـه زن را    ته تفاوت بسیار دارد حکومت میهاي گذشقرن

   2.برابر دیه مرد در قانون مطرح کند
رأي ما این است که قرآن کریم بر برابري قصاص در «گوید: آیت ا... صانعی نیز می

مقام بیان دیه و مقدار به عقیده ما روایاتی که در » 3ورزدتمامی اصناف انسانی تأکید می
ها دلالت دارند، در قـرآن کـریم نیـز شـاهد و گـواهی بـر        اند بر برابري خونن برآمدهآ

دهنـد،  نابرابري وجود ندارد بلکه اصول و قواعد کلی اسلامی نیز بر برابري دلالت مـی 
کنند که فلسـفه دیـه جبـران    ایشان در همین باره تصریح می نظر بنده بر تساوي است،

همـه  خسارت و فقدان و کشته شدن یک انسان است که به خویشان مقتـول بلکـه بـه    

                                                
  .15، ص1393صانعی، یوسف؛ برابري دیه، موسسه فقه الثقلین، . 1
، چهارشـنبه یـک   2876، 151مشـهري، شـماره   مصاحبه با آیت ا... موسوي بجنـوردي، روزنامـه ه  . 2

  .1381آبان
  صانعی، یوسف؛ همان.. 3
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هاي غیرعمدي و یا عمدي که قصاص در جامعه رسیده که در موارد ثبوت آن مانند قتل
آن ممنوع شده، تنها راه مقـدور، عادلانـه، عقلانـی و شـرعی جبـران خسـارت اسـت،        

هاي عمدي هم مقابله به مثل یا حق عفو بر اولیاء دم، در نص قرآن همانطور که در قتل
ثبت شده و از احکام بلند اسلام بوده و هست. از روایات و آیات هم قطع نظر از آنکه 

شـرف در کتـاب   در حدود پانصد سال قبـل در نجـف ا  » مقدس اردبیلی« فقیهی محقق
جود روایت بر نصف بودن دیه را اصل و» مجمع الفایدة و البرهان«ارزشمند خود به نام 

همـین مطلـب   » 1فما اعرفه فکانه اجماع او نـص مـا اطلعـت علیـه    « رد کرده و فرموده
دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوي است قضاء لاطلاق اولۀ الدیۀ «شود، برداشت می

رد لسان بعضی از عمومات اباي از تحفیض دا« از دیدگاه ایشان» 2و عدم دلیل بر تقیید...
ولکـم فـی   «لحـن  » باشـد. مثلاً به قسم یاد شده باشد، یا لحن قانونی، لحـن تنـدي مـی   

قابل تشخیص نیست در مقابله به مثل، حیـات بشـریت   » القصاص حیاة یا اولی الالباب
نیز از همین » النفس بالنفس« شود. این از اصولی نیست که بشود به آن قید زدتأمین می

  قبیل است.

  ر نظام حقوقی ایران و فرانسهحکم دیه زن د - 6
قانون مجازات اسلامی نیز به پیروي از نظر فقیهان امامیه در باب مقادیر دیه نفس در 

موارد دیه کامل همان است که در مقـررات شـرع تعیـین    «اعلام داشته است:  549ماده 
شده است و میزان آن در ابتداي هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اسـاس  

  »شود.نظر مقام معظم رهبري تعیین و اعلام می
  »دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.«کند: نیز مقرر می 550ماده 

دیه خنثاي ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثاي ملحـق  «گوید: می 551همچنین ماده 
  »به زن، دیه زن و دیه خنثاي مشکل نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

                                                
  1381، یکشنبه پنج آبان1325صاحبه با آیت ا... صانعی، روزنامه بین المللی خبر، شماره م. 1
  .515، ص1393صانعی، یوسف؛ اجتهاد پویا؛ موسسه فقه الثقلین، . 2
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در مقـرر شـده کـه سـابقاً      1392قانون مجازات اسلامی مصوب  حکم جدیدي در 
، ه بـود مشابه این کار در دیه زنان صورت گرفت11387مصوب قانون بیمه شخص ثالث 

ولـی کامـل    شـود  این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیـابی مـی  
این مقرره بـه ایـن    است؛ نیست چون هنوز دیه زن و مرد به صورت برابر متعین نشده

در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت «صورت تصویب شده است: 
  »شود.هاي بدنی پرداخت میدیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت

نظر به ادله اشاره شده و با توجه به اینکه تفاوت دیه زن و مرد به طـور صـریح در   
لفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصـل عـدالت   قرآن کریم نیامده و نیز مخا

قضایی و کرامت انسانی، باید درصدد رفع این چالش برآییم. با این اوصاف، همـانطور  
دیـه مســلمان و  1392قـانون مجـازات اســلامی مصـوب     554کـه قانونگـذار در مــاده   

مبناي نظـر حکـومتی   هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی) را بر غیرمسلمان (اقلیت
ولی فقیه برابر قرار داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضاي عدالت 

رود که یـک مقـرره قـانونی جهـت برابـري      قضایی و کرامت انسانی اینگونه انتظار می
  تدوین شود.

  نتیجه گیري

آمدي فقه اسلامی امروزه، یکی از مباحث مورد توجه فقیهان آگاه به زمان، مسأله کار
از چارچوب قواعد اجتهادي خارج نشود و از » فقه«است. از یک سو، باید توجه داشت 

اي نباشد کـه نـاتوانی فقـه را در اداره    ها به گونهها و برداشتسوي دیگر، باید استنباط
                                                

دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی در مقابـل      وفق اصلاح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی. 1
زدگان ناشی از وسایل نقلیه بـدون لحـاظ جنسـیت و مـذهب  شخص ثالث، پرداخت دیه به خسارت
  بیمه  87/ 4/ 16الذکر مصوب  اصـلاحی قـانون فوق 4مـاده  2برابـر تعیـین شـد . بـر اسـاس تبصـره 

دیـدگان را   درج در ایـن قـانون، خسـارت وارده بـه زیـان   گر موظـف اسـت در ایفـاي تعهـدات منـ
بـدون لحـاظ جنسـیت و مـذهب تـا سـقف تعهـدات بیمـه نامـه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیــه  

  گردد.محسوب می تعیـین شـده از سـوي محـاکم قضـایی بـه عنـوان بیمـه حـوادث
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زندگی بشر به همراه داشته باشد. در این زمینه، گروهی بـه افـراط جانـب خلـوص را     
ها توجهی ندارند و گروهی نیز در حد افـراط بـه کارآمـدي فقـه در     برداشتگرفته، به 

رسد باید در ایـن راسـتا، در عـین توجـه بـه      اندیشند. به نظر میسطح همه مذاهب می
ها نیز توجه داشت. قداست فقه و جایگاه معنوي آن، به کارآمدي و اجراپذیري برداشت

راه بـا توسـعه و دگرگـونی گسـتره در     توانـد هم ـ ما معتقدیم فقه ما پویـا اسـت و مـی   
  موضوعات، شرایط مناسبی را براي رسیدن بشر به بالاترین درجات کمال فراهم نماید.

المللـی و کشـورهاي مترقـی نظیـر فرانسـه تـلاش       در حال حاضـر، در سـطح بـین   
گیرد ها صورت میاي براي برقراري تساوي حقوق بین زن و مرد در همه زمینه گسترده

حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو و یا  المللیاد بینو در اسن
اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند، تأکید شـده اسـت. در همـین    
زمینه، یکی از موضوعات که به طور جد در فقه اسلامی و تبع آن در نظام حقوقی ایران 

باشد. اشاره شد که مشهور فقیهان بر این زن و مرد میمطرح است، مسأله نابرابري دیه 
اي قائل به تساوي باورند که دیه زن نصف دیه مرد است و در مقابل این عقیده نیز عده

باشند. باید توجه داشت استخراج احکام شریعت طبق فقه امامیـه بـر   دیه زن و مرد می
فقیه براي یـافتن حکمـی    شود. یعنی ابتدااساس قرآن، سنت، اجماع و عقل حاصل می

چه حکم مربوط را پیدا ننماید به منبع دوم یعنی سـنت  نباید به قرآن مراجعه نماید، چنا
نماید تا به همین طریق بتواند به مقصود خویش دست یابد. همـان طـور کـه    رجوع می

سـوره مبارکـه    92اي که در قرآن به مسأله دیه پرداخته شده آیـه  اشاره نمودیم تنها آیه
پـردازد، در تعیـین   نساء است. قرآن کریم در این آیه، در عین این که به مسأله دیه مـی 

مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل 
نشده است. از طرف دیگر، تساوي زن ومرد در اصل انسانیت و شخصـیت بـر اسـاس    

وجب استناد ظلم بـه  قول به نابرابري دیه زن و مرد مکند که آیات و روایات دلالت می
  و ما ربک بظلام لعبید)خداوند باشد. (

گیري و اظهار نظر قطعی دشـوار اسـت و بـر ایـن بـاوریم؛ دیـن       ما معتقدیم نتیجه
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هـا رعایـت کنـد و جامعـه، عـرف اجتمـاعی و       حقوق بشر را در تمام عرصـه  تواند می
تأثیر نبوده است. لذا بایـد موقعیـت زمـانی و    بیشخصیت او در صدور نظریه نابرابري 

مکانی موضوع را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در اسلام آنچـه بـه عنـوان دیـه     
آید. اگـر در قیـد حیـات باشـد در     علیه به شمار میشود، حق خالص مجنیدریافت می

گردد یهاي وي محسوب مهاي وي داخل و در صورت فوت جزو طلباموال و دارایی
و وراث، حق مطالبه آن را دارند. به علاوه، دیون متوفا یا دیه دریافتی، پرداخت شـده و  

شود. از طرف دیگر، اسلام معتقد اسـت دیـه بـراي    وصایاي او نیز از آن محل تنفیذ می
تقویم و تعیین ارزش انسان یا عضو از دست رفته او نیست. لذا ما بر این باوریم؛ دیـه،  

ارع اسلام به متضـرر از جـرم، بخشـیده تـا بـه وسـیله آن قسـمتی از        حقی است که ش
خسارات وارده به خود را جبران کند ولی قصـاص امـري اسـت واجـب کـه آن را بـه       

  توان مشروط یا معلق کرد.پرداخت مالی نمی
لذا نگارنده معتقد است، معلوم نیست، تعیین صد شتر به عنوان دیه نفـس و فرضـاً   

ز سوي پیامبر اکرم (ص) جهت حکـم قطعـی دائمـی بـراي همـه      نصف آن براي زن، ا
ها باشد. شاید چنین حکمی متناسب با آن زمان زمان و مکان بوده باشد ها و مکانزمان

هاي دیگر با توجه به مقتضیات و در نظر ها و مکانو این امر منافاتی با این که در زمان
تعیین مقدار دیه توسـط دادگـاه   گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، 

نظر به ادله مذکور و با توجه به اینکه تفاوت دیه زن و مرد بـه طـور   انجام شود، ندارد. 
صریح در قرآن کریم نیامده و نیز مخالفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصل 

وصـاف،  عدالت قضایی و کرامت انسانی، باید درصدد رفع این چالش برآییم. بـا ایـن ا  
دیه مسلمان و 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  554همانطور که قانونگذار در ماده 

هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی) را بر مبناي نظـر حکـومتی   غیرمسلمان (اقلیت
ولی فقیه برابر قرار داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضاي عدالت 

  رود که یک مقرره قانونی جهت برابري تدوین شود.اینگونه انتظار میو کرامت انسانی 
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